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ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن 

 در استنباط فقهی
 

 1محمدعلی خادمی کوشا

 چکیده

 یهانیمورد توجه فق ی،از قرن دوم هجر ی،خاص انسان یثیتارزش و ح یانسان به معنا یکرامت ذات
در استنباط حکم  یمنصوص شرع یلصورت که در موارد فقدان دل ینقرار گرفت. بد یمثل امام شافع

 اندکرده انگم یامروزه برخ ینکههمچنان ادامه داشته است تا ا یهرو ینو ا کردندیاز آن استفاده م یفقه
مدعا  ینا یرشکنار گذاشت. از آنجا که پذ یزمفاد ادله و فتاوا را ن یبرخ توانیکرامت، م یترعا برای
رابطه کرامت انسان با  ی،است؛ لازم است که با روش استنباط فقه اسلامی فقه در زاآثار تحول یدارا

کرد.  ییملازمه را شناسا یاراد مصادیق شناخت راه ،شود و در صورت وجود ملازمه یبررس یحکم فقه
و  یفراوان آن در استنباط احکام شرع یامدهایبودن آن و آثار و پ یادیموضوع، به جهت بن ینا یتاهم
در  پاسخگویی به فقهفقه و اصول یازمهم کرامت در فقه و حقوق است و ضرورت آن به جهت ن یگاهجا

است.  یکرامت در استنباط احکام شرع مصادیقموضع در مورد نقش  یینمورد شبهات و سؤالات و تع
 یاثبات احکام فقه یراز انحراف در مس یریو جلوگ یقواعد استنباط فقه یبرخ یینمقاله، با هدف تب ینا

 یگاهجا یینو تعکرامت  یقمصاد یبه بازخوان یلی،تحل -یفیها با روش توصدر ثبات آن یدو دفع ترد
با  یآن است که حکم فقه یقتحق ینحاصل از ا یجهکرامت انسان در فلسفه احکام پرداخته است. و نت

کرامت که  یشرع یقداشته باشد؛ بر خلاف مصاد ایملازمه تواندیکرامت نم ییو عقلا یعقل یقمصاد
 یانب ی،کرامت در استنباط فقه یرگذارتأث یقشناخت مصاد یتنها راه معتبر برا یجهملازمه دارد در نت

 است. یشرع
 

   .یکرامت، فلسفه احکام، کرامت ذات یقاستنباط، مصاد یکرامت، مبان واژگان کلیدی:

 

مدرس خارج حوزه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، . 1

Khademi.50@gmail.com   



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
35 ،

ن
ستا

تاب
 

14
02

  
 

 

72 

 مقدمه

  تبیین موضوعالف( 

ی، بدون توجه به اموری خارج از انسانیت او که از آن با انسانو حیثیت خاص  ارزش

 هر انسانی به طور فطری .واقعیتی انکارناپذیر استشود؛ عنوان کرامت ذاتی نام برده می

در زندگی  و .ای قائل استویژه و احترام ارزش شنوعانبرای خود و هم شاز عمق جان و

و ارزش انسانی تجلی یافته  های مختلف رعایت این احترامو مقررات بشری به گونه

ای از تجلی « نمونهاست زمانسانی لا هر رعایت حقوق» است. به طور مثال؛ گزاره کلی

در معارف اهل کرامت انسان در دستورات کلی است؛ که مورد نظر عقل و عقلاست و 

، 3ج ،ق1413 ؛ صدوق،4، ص7ج، ق1407 ،ینیکل) .به روشنی بیان شده است بیت

بین ادیان و شامل حقوق هر انسانی بدون تفاوت  (252، ص6ج ،ق1407، ی؛ طوس47ص

سان گستره آن در روابط اجتماعی از خانواده تا  و بدیناست  و مذاهب، عادل و فاسق

 است.  بین الملل

گونه که در بین از آنجا که مصادیق رعایت حیثیت انسانی )کرامت ذاتی انسان( آن

ایجاد گذشته از زگار نیست؛ عرف مردم رایج است با برخی مجازات و حدود شرعی سا

اعتراض برای مخالفان شریعت، چالشی را در استنباط احکام مخالف با مصادیق  زمینه

توان بین کرامتی که که چگونه میبدین بیان  .کرامت به وجود آورده استرعایت عرفی 

ن پذیرفته است با احکامی که مخالف با آ برای انسان، قبل از هدایت و ایمان او، اسلام

؟ از طرف دیگر فقیهان بزرگی مثل شافعی بر اساس فهم عقلایی در است جمع نمود

و  شناخت مصداق کرامت، مصادیق کرامت را در قیاس استنباط حکم فقهی به کار گرفته

اند. اکنون باید ببینیم که بر اساس فقه امامیه و پیروی کرده برخی فقیهان دیگر نیز از او

توان از مصادیق عقلایی کرامت برای استنباط حکم فقهی آیا می بلکه فقه مذاهب اسلامی،

شود پژوهان معاصر این تمایل دیده میاستفاده کرد یا نه؟ خصوصا که امروزه در بین فقه

که در بازخوانی احکام شرعی، مصادیق کرامت را متناسب با هر عصری ملاک تفسیر و 

 تغییر احکام الهی قرار دهند.
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ای بین مصادیق چه رابطهکه باید مشخص شود  ابتدا ،این مسئله دقیقبرای بررسی 

راه شناخت مصادیق واقعی کرامت کرامت انسان و حکم شرعی متناسب با آن است؟ 

 ثبوت و اثباتکرامت انسان تا چه میزان در  عقلی و عقلایی و شرعیمصادیق  ؟چیست

بین کرامت انسان و  ملازمه سؤال از مقاله،حکم شرعی اعتبار دارند؟ در واقع در این 

 است؟ و راه شناخت مصادیق این ملازمه حکم شرعی متناسب با آن 

استنباط در  آن فراوان و پیامدهای آثاربنیادی بودن آن و اهمیت این تحقیق به جهت 

گویی در ضرورت تحقیق به جهت نیاز فقه و اصول فقه به پاسخاست و احکام شرعی 

تعیین موضع در مورد نقش مصادیق کرامت در استنباط احکام و  مورد شبهات و سؤالات

 شرعی و ضرورت تبیین چگونگی جمع بین مجازات اسلامی با کرامت ذاتی انسان است.

سازی آرای هدف از این تحقیق، تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و ایجاد زمینه متقن

دفع برخی تردیدها و شبهات فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و 

در افق متناسب با  در مورد ثبات مجازات اسلامی و توجه دادن به فلسفه احکام دینی

  جهان بینی دینی در ترسیم کرامت واقعی انسان است.

در تحقیقات فقهی موجود، کرامت انسان به عنوان موضوع حکم فقهی و در نهایت 

آفرین دانسته گرفته و در استنباطات فقهی، نقش به مثابه یک قاعده فقهی مورد توجه قرار

شده است. در حالی که ظرفیت موضوع کرامت خصوصا در بین فقیهان متقدم اهل سنت، 

فراتر از حکم و قاعده فقهی است و آنچه در این تحقیق مورد نظر است یک بحث اصول 

 فقهی است که در تحقیقات موجود پیشینه ای ندارد . 

 مقاله عبارتند از:این  هاینوآوری

ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت ضابطهجایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ارائه  -1 

 ؛در مقام اثبات شریعت

بر اساس تحلیل تفاوت با احکام فقهی  های کرامت ذاتیبرخی از چالشبه  دهیپاسخ -2

 شر؛مصداقی بین رعایت کرامت توسط شارع مقدس و بین رعایت آن توسط ب
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تبیین ناصوابی آرای برخی فقیهان سلف اهل سنت و برخی آرای ارائه شده در عصر  –3

 . حاضر در کاربرد مصادیق عقلایی کرامت

  مفهوم کرامت ب(

 واژگان معنایبیان ای عربی به معنای پاکی و رفعت و شرافت است که در واژه ،کرامت

؛ صاحب بن عباد، 368، ص5ج ،ق1410فراهیدی، ) .است آمدهاکرام و تکریم و کریم 

، 5ق، ج1404؛ ابن فارس، 510، ص12ق، ج1414؛ مصری، 262، ص6ج ،ق1414

در فرهنگ دهخدا عناوینی از قبیل ارزش، حیثیت،  کرامت،معادل فارسی ( 171ص

 انسانیت ذکر شده است. و بزرگواری، عزت، شرافت

معانی ذکر حتی ت. فاقد معنای اصطلاحی اس ،واژه کرامت در حوزه فقه و اصول

و دقیق  بودهاز نوع شرح لفظ  مفسران از نظر برخی ،خصوصا در بیان معادل فارسی ،شده

کریم معنایى دارد که اگر چه از این نگاه،  (21ص ،1ج، ش1369 جوادی آملی،. )نیست

؛ اما ذکر عناوین متعدد در معنای کرامت، بیانگر شاید در فارسى معادل بسیط نداشته باشد

ی مشترکی بین این معانی است که وقتی به انسان نسبت داده می شود در نظر عرف، معنا

 است. احترام و ارزش و حیثیت خاص انسانی مورد توجه است؛ و آن

به ذاتی و  ،کرامت انسان از جهت ثبوت و عروض آن و دخالت اختیار در حصول آن

و برخی اندیشمندان  (189-161ش، ص 1386زنجانی،  عمید)اکتسابی تقسیم شده است. 

را تفکیک  )اسلامی و غربی( هاى دو نظام حقوق بشرترین تفاوتاسلامی یکى از اساسى

کرامت ( 160ق، ص1419جعفرى، ) .دانندکرامت ذاتى از کرامت اکتسابى ارزشى می

انسانی خاص انسان و همان حیثیت خاص غیر اختیاری تکوینی یا ذاتی، کرامت و شرافت 

افراد انسان وجود دارد. اما کرامت ارزشی یا همه در همواره مساوی  است که به طور

هایی است که فراتر از حیثیت انسانی بوده و بیشتر ها و تواناییشامل ارزش اکتسابی

 وابسته به تلاش افراد و دارای مراتب فراوان است. مثل کرامت خاص مومن و عالم. 

شود؛ اشاره به کرامتی است که هنگامی که کرامت انسان به صورت مطلق ذکر می

ذاتی انسان که همیشه با انسان بوده و غیر انسان به جهت انسان بودن دارد. یعنی کرامت 
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قابل زوال است. و اما کرامت اکتسابی انسان به جهت این که به صورت عارضی است 

 در کاربردهای عرفی برای اراده آن، نیاز به ذکر قید و قرینه است.

چرا که سخن )تکوینی( است.  کرامت ذاتی ،آنچه موضوع سخن است ،دو نوعاین از 

که هر فرد انسان قبل از طی مراحل اختیاری کمال و حتی با وجود مخالفت  در این است

ای بوده است که خداوند متعال او آفرین دینی، دارای احترام و ارزش ویژهبا تعالیم کمال

را لایق راهنمایی تشریعی دانسته و برای او احکام و دستورات متعالی فرستاده است. حتی 

فرمانی کرده است باز هم او را فراخوانده است. در حالی که در مواردی که او به شدت نا

شود که این ارزش و احترام، غیر از انسان بودن، افزوده دیگری نداشت. پس معلوم می

وابسته به حیثیت انسانی )یعنی کرامت ذاتی( اوست که خداوند متعال در اصل تشریع و 

که چه راهی برای شناخت جزئیات آن رعایت کرده است. اکنون بحث در این است 

مصادیق رعایت همان کرامت انسان در احکام شرعی وجود دارد تا از راه آن، حکم شرعی 

 متناسب با آن، استنباط شود. 

 پیشینه کاربرد کرامت در استنباط فقهی  ج(

 برای استنباط یابتدا در قرن دوم هجر ،استفاده از مصادیق عرفی کرامت در استنباط فقهی

دارای دلیل شرعی روشنی نبود مورد توجه فقیهان بزرگ اهل سنت مثل امام  هی کماحکا

منی انسان است  بودن که نمونه آن حکم به پاک .شافعی و سپس دیگر فقیهان قرار گرفت

توسط خداوند متعال  ،زیرا در نگاه ایشان نجس بودن نقطه پیدایش انسان با تکریم انسان

، ابن مازَة؛ 309ص ،2ج ق،1428 ؛ جوینی،82و81، ص 1، جتابیشافعی، ) .ناسازگار است

 سپس (82ص ،1ق، ج1426، ؛ عینی411ص ،1ج ،ق1425؛ دمیری، 186ص ،1، جق1424

 ندمحدودتر کرد ،استفاده از کرامت را برای توسعه و تعمیم حکم شرعی از فقها،برخی 

دلیل شرعی ذکر به مواردی که کرامت به عنوان علت حکم در متن استفاده از آن را و 

 (179، ص3، جتابیمصری، کردند. ) منحصر ،شده باشد

کرامت را از موضوع حکم شرعی فراتر مصداق عرفی اولین فقیهی است که  شافعی

است. بعد از شافعی در  را در مقدمه قیاس استنباط حکم فقهی به کار گرفته آنبرده و 
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که نشان از پذیرش  ؛خوردچشم میهایی به بین فقیهان مذاهب دیگر نیز چنین استدلال

 ؛163و162، ص1تا، جبیرافعی عبدالکریم، ) این روش در بین فقیهان اهل سنت دارد.

 ،2ج ،ق1424همام، بنمحمد ؛187ص ،5؛ همان، ج563و561ص ،2تا، جبینووی، 

مرتضی، احمدبن ؛78، ص1ج، ق1415شربینی،  ؛239ص ،3جق، 1426عینی،  ؛70ص

به جهت مخالفت با  دهکدام حکمی را که دارای نص معتبر بواما هیچ( 39ص ،1ج تا،بی

هایی از توجه فقیهان اهل سنت به کرامت و به نمونه اکنوناند. کرامت انسان انکار نکرده

 شود: استفاده از آن در استنباط حکم شرعی اشاره می

 لقد کرمنا بنی آدم شریفه تکریم انسان را که در آیه تعدادی از فقیهان اهل سنت

، 1تا، جبیرافعی، ) .اندطهارت مردار انسان دانسته بردلیل  ؛بیان شده است (70/)اسراء

همام، بنمحمد ؛187ص ،5؛ همان، ج563و 561ص ،2تا، جبینووی،  ؛163و 162ص

 ؛78، ص1ج، ق1415شربینی،  ؛239ص ،3جق، 1426عینی،  ؛70ص ،2ج ،ق1424

 ،1، جق1409، ؛ کاسانی38ص  ،1، جق1414؛ سنیکی، 39ص ،1ج تا،بیمرتضی، احمدبن

حیوان برخی با وجود حکم به نجس بودن شیر و  (190ص ،1ج تا،بی؛ المصری، 299ص

که شیر  قائلند یرازاند. ، دلیل پاک بودن شیر انسان را کرامت انسان دانستهحرام گوشت

سنیکی، ) نیست. نجاست آن را با کرامت انسان سازگار و منشا رشد انسان است ،انسان

به عنوان دلیل طهارت اجزای مردار را کرامت انسان  نیز برخی( 38ص  ،1، جق1414

 ( 230، ص1تا، جبینووی، ) .نداانسان ذکر کرده

انسان از آیه کریمه »لقدکرمنا« استفاده شده است؛ که نه تنها کرامت  ،در موارد فوق

و از  .حامل حکم فقهی اعم از تکلیفی و وضعی نیست بلکه بیانگر فعل خالق است

شده  استفادهبه عنوان دلیلی برای اثبات حکمی که مناسب با آن باشد واقعیت فعل خالق 

و این به معنای آن است که وجود مناسبت و ملازمت با کرامت در استنباط احکام  .است

توان بر اساس آن حکم شرعی را استنباط ای که میبه گونه ؛فقهی، مسلّم دانسته شده است

و ملزوم آن نیز فعل شارع  حکم فقهی را در بر نداردو از آنجایی که این ملازمه هیچ  .کرد

ها نیست. و از سوی دیگر این شود که قاعده فقهی مد نظر آنمقدس است؛ معلوم می

https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://noorlib.ir/author/17097/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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شود معلوم میپس  ؛به عنوان کبرای استنباط قرار گرفته است قاعده با مشخصات مذکور،

 .ندابه مثابه قاعده اصول فقهی در نظر گرفتهآن را که 

شود که در پژوهان معاصر این تمایل دیده میی پیشینه مذکور، امروزه در بین فقهدر پ

و مصادیق کرامت  اند.بازخوانی احکام شرعی، کرامت انسان را با تفسیر عرفی مطرح کرده

دهند. اما توجه ندارند میرا متناسب با هر عصری ملاک تفسیر و تغییر احکام الهی قرار 

 بشری است. یتبدیل شریعت آسمانی به مکتب و طریقت ،روشین اترین پیامد روشنکه 

ی به صرف اعده ؛حکمی را که در کتاب و سنت دارای دلیل روشن است ،به عنوان نمونه

دهند. و مورد تردید قرار می ،دانندمیکه از نظر عرف امروز بر خلاف کرامت انسان این

شده در بسیاری از قوانین کیفری در  های تعیینمجازات که عقیده دارند ،بر همین اساس

برخی کشورهای اسلامی با معیارهای اصلی هماهنگ نیستند. و در نگرشی همسو، تصریح 

تواند دگرگونی و تحولی در فقه و شده است پذیرفتن نقش کرامت در استنباط فقهی می

اد، های اسلامی ایجاد کند. احکام فقهی از جمله ارتددر قوانین مرتبط با مجازات

هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین های مربوط به کافر ذمی، و نیز نمونهمحدودیت

ارژنگ، ) .تری برخوردار خواهند شدسرنوشت، بر اساس نقش کرامت، از حکم متعادل

گیری از ابزار کیفری را با گیری کلی، بهـرهو گاهی در یک موضع( 33-54، صش1394

موجـب نادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی را  آنزیرا  ؛اندستهکرامت انسانی ناسازگار دان

نتیجه این  (137-158، ص ش1391قماشی،. )دداننکه دو رکن کرامت انسانی است می

ی از احکام فقهی و عضب که آن است (دست کم در برخی از تفکرات موجود) سخنان

 د. نبر اساس کرامت انسانی باید بازنگری شو ،خصوصا احکام مجازات اسلامی

زیرا فقیهان  .فقیهان سلف اهل سنت استنظر نظر فوق، فراتر از قابل توجه اینکه 

اهل سنت مخالفت با مصادیق عرفی کرامت را در صورت وجود دلیل شرعی، واجب 

ن عده بر دانند و مخالفت با ظاهر آن دلیل را جایز نمی دانند در حالی که از نظر ایمی

است. آیا چنین  شده طرحماساس مطالب فوق، بازنگری در برخی مجازات منصوص 

نظری در مورد کاربرد کرامت انسانی با روش علم فقه و اصول و با منطق استنباط احکام 
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شرعی از منابع اسلامی درست است؟ و اساسا مصادیق کرامت انسان در مصاف ادله فقهی 

 است؟ چه قلمرو و جایگاهی ایراد

 ملازمه کرامت ذاتی با تشریع متناسب و تبیین کاربرد اصول فقهی آن. 1

در دو بیشتر  تواند کاربرد داشته باشد؛ امامی فقههای متعددی از عرصهکرامت انسان در 

 است:کلی مورد توجه جایگاه 

 و در قالب قاعده فقهیشرعی  تکلیفبه عنوان موضوع  : کرامت انسانجایگاه اول

کرامت به رعایت مصادیق  موضوع کرامت به عنوان موضوع عرفی و جایگاه، در این

با سنجه که  ؛عنوان فعل مکلف و در جایگاه متعلق حکم شرعی در نظر گرفته شده است

. بحث دچار تغییر است ،با تغییر عرفیات و مکانی در هر زمانشود و عرفی شناخته می

 وجوب رعایت کرامت و تطبیقات آن است.فقهی در این جایگاه، مربوط به اثبات حکم 

 به عنوان فلسفه حکم شرعیکرامت انسان جایگاه دوم: 

 که که احکام الهی به سبب وجود کرامت ذاتی انسان جعل و ابلاغ شده استبه این معنا 

به  بر اساس آیات و روایات دینی، همه احکام شرعی و در یک کلمه بعثت پیامبر

( و چون این کرامت مربوط 234ص، 189خطبه  ه،نهج البلاغاست ) کرامت انسانسبب 

 به قبل از بعثت است معنایی غیر از کرامت ذاتی و جایگاه خاص حیثیت انسانی ندارد.

و نه موضوع  به عنوان فعل مکلفنه  ،انسانمصادیق رعایت کرامت  ،در این جایگاه

بلکه به عنوان فعل شارع مقدس است که به صورت جعل و  تکلیف برای مکلف است؛

 . در نتیجه ناظر به حکم فقهی و قاعده فقهی نیست.شودظاهر می ،ابلاغ حکم شرعی

مکلفان،  برای بیان آن فایده و باشدبرای مکلفان قابل عمل  توانداساسا جایگاه دوم نمی

 یتو برای فقیهان با رعایت ضوابطی قابل ؛ایجاد انگیزه در عمل به احکام شرعی است

 است. متناسب با کرامت فقهیاحکام گیری در استنباط بهره

سوره اسرا، خداوند متعال، کرامت ذاتی انسان را مورد اراده تکوینی  70مطابق آیه 

کریم »بنی آدم« به عنوان فعل شارع مقدس خود دانسته است. زیرا در این آیه کریمه که ت

ذکر شده است؛ واژه »بنی آدم« از نوع جمع مضاف و از الفاظ عموم است که شامل تک 
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شود. و بیانگر این است که عنوان »بنی آدم« تمام الموضوع تکریم تک افراد انسان می

است.  است. یعنی صرف حیثیت انسانی، موضوع تکریم است و این همان کرامت ذاتی

تواند بر خلاف تکوین باشد. و تکریم از سوی دیگر به حکم عقل، تشریعی الهی نمی

است. در نتیجه کرامت ذاتی  ها، تشریعشود که یکی از آنافعال الهی ظاهر می الهی در

انسان ملازم با تشریع متناسب با آن است و همه احکام شریعت متناسب با کرامت و 

 تکریم انسان است.

س مطلب فوق، ملازمه عقلی بین کرامت ذاتی انسان با تشریع متناسب با آن در بر اسا

شود. و شخص فقیه در مقام اثبات و استنباط فقهی، این مقام ثبوت شریعت ثابت می

گیرد. که در این مقاله راه صحیح به کارگیری این ملازمه و راه شناخت ملازمه را به کار می

 ت ذاتی انسان، ملازمه دارد بررسی خواهد شد. مصادیقی از کرامت که با کرام

هرگاه بر اساس وجود ملازمت بین حکم فقهی با امری دیگر، دست به استنباط حکم 

گونه که صاحب کتاب فقهی زده شود؛ یک قاعده اصولی بنا گذاری شده است. همان

بین  کفایه الاصول مانند دیگران بحث وجوب مقدمه را به جهت اینکه بحث از ملازمه

وجوب مقدمه با وجوب ذوالمقدمه است از مباحث علم اصول فقه دانسته است. در حالی 

 ق،1409)آخوند خراسانی،  .که بحث از واجب بودن مقدمه واجب، یک بحث فقهی است

( بنا بر این اگر ملازمه بین رعایت کرامت انسان در ثبوت شریعت با تشریع حکم 89ص

ای که در مقام اثبات و استنباط فقهی قابل استفاده بدانیم، ونهگمناسب با آن را بپذیریم، به

ایم. و بحث در مورد آن یک بحث اصولی به طور قطع یک قاعده اصول فقهی را پذیرفته

 و مذکور ملازمه مربوط بهحکم شرعی نیست بلکه  نیز آندر نتیجه حاصل خواهد بود. 

 قاعده اصول فقهی است.  یک

 لحاظ شده در احکام شریعتراه شناخت مصادیق کرامت  .2

و در بوده انسان که به عنوان فلسفه شریعت  های شناخت مصادیق کرامتبرای یافتن راه

شود که آیا این ابتدا این سؤال طرح میاست؛ مورد نظر شارع مقدس جعل شریعت 

د مصادیق کرامتی که موضوع حکم شرعی است هماننیا  ؟کرامت یک کرامت واقعی است



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
35 ،

ن
ستا

تاب
 

14
02

  
 

 

80 

راه شناخت امور واقعی با  این سؤال از آن جهت است که امری عرفی و اعتباری است؟

 متفاوت است.  عرفیامور 

 کرامت در جایگاه فلسفه احکام شرعی باشد وقتی: گوییمدر پاسخ به سوال فوق می

نزد فقیهان امامیه به قاعده تبعیت بر اساس قاعده مسلّمی در مورد فلسفه احکام که در 

محقق  ؛731، ص2ق، ج1417طوسى، معروف شده است، ) از مصالح و مفاسداحکام 

( و در مورد احکام واقعی و 175، ص1ج ق،1416انصارى،  ؛255ص ،ق1423حلى، 

( دو مطلب در مورد موضوع بحث 79ص ،3خویى، جمصالح و مفاسد واقعی است، )

 شود:معلوم می

در جایگاه فلسفه احکام؛ غیر از کرامت در جایگاه موضوع حکم است. کرامت  اول:

که شرعی در رتبه مصالح احکام است )اعم از اینفلسفه احکام کرامت در جایگاه زیرا 

، مصالح بر اساس مفاد قاعده تبعیت در خود احکام باشد یا متعلق احکام( و مصالح احکام

ام شرعی، اعتباری باشد لازم است اصل آن اعتبار اگر مصالح احک و اساسا است. واقعی

 آید. هم مصلحت واقعی داشته باشد تا به یک امر ذاتی منتهی شود وگرنه تسلسل پیش می

دوم اینکه: نتیجه واقعی بودن کرامت و مصالح احکام، این است که اگر چه مفهوم 

 منطبق بر مصادیق کرامت و مصلحت متفاوت است؛ اما باید مصادیق رعایت کرامت، کاملا

تواند برآورنده مصلحت واقعی باشد. رعایت مصلحت باشند. زیرا در غیر این صورت نمی

تواند به عنوان رعایت کرامت و اگر برآورنده مصلحت واقعی نباشد؛ بدیهی است که نمی

انسان شمرده شود. پس در احکام شرعی تنها مصادیقی از رعایت کرامت مورد نظر است 

 رعایت مصلحت واقعی باشند. که مصداق

توان از راه شناخت احکام شرعی که بر اساس قاعده تبعیت، میاکنون با توجه به این

به شناخت مصداق رعایت مصلحت واقعی انسان پی برد؛ و از طرفی گفتیم در مورد 

منطبق بر مصلحت واقعی باشد، این سوال مطرح  احکام شرعی باید مصداق کرامت

توانیم از راه شناخت مصلحت واقعی به شناخت مصداق رعایت کرامت شود که آیا میمی

واقعی انسان پی ببریم؟ و از آنجا که پاسخ به این سؤال، وابسته به شناخت نسبت بین 



 

 

 
رع

ش
م 

حک
با 

ن 
سا

 ان
ت

رام
ه ک

زم
لا

م
 ی

اد
ص

ت م
اخ

شن
اه 

و ر
ق

ی
 

ن
آ

... 
 

81 

ق رعایت مصلحت مصادیق این دو است؛ در واقع سوال این است که چه نسبتی بین مصادی

واقعی انسان با مصادیق رعایت کرامت واقعی انسان است؟ اگر رابطه تساوی ثابت شود 

توانیم از راه ادله احکام شرعی به شناخت مصداقی برای رعایت مصلحت به راحتی می

 واقعی و در نتیجه به شناخت مصداق رعایت کرامت واقعی موفق شویم.

 واقعی رابطه کرامت واقعی و مصلحت .1–2

باید گفت  ،در مورد نوع رابطه مصادیق رعایت کرامت با مصادیق رعایت مصالح واقعی

و اگر عام و خاص مطلق یا من  .تواند باشدهای چهارگانه نسبت تباین نمیقطعا از نسبت

که مصداق کرامت است باید حداقل یک مورد بتوان تصور کرد که در عین این ؛وجه باشد

در اولا: چون  .دانیم که قطعا درست نیستاشد و یا بالعکس و میبه مصلحت انسان نب

انجام  و حکم بهانسان است کرامت کننده رعایت انجام اموری که نگاه عقل، حکم به 

که همان حفظ انسانیت  ، هر دو معلول یک علتنداو است مصلحت کننده رعایتاموری که 

، قابل تصور نیست. بنابراین، هر است. زیرا برای این دو حکم، علت دیگری غیر از آن

دو پیوسته ملازم هم بوده و نمی توانند مخالف هم باشند. ثانیا: در نگاه عقلای جهان 

شود پذیرفت که یک رفتاری به مصلحت انسان نباشد اما مصداق رعایت کرامت نمی

یچ . بنابراین هباشداو مصلحت  خلافانسان باشد و یا مصداق کرامت انسان باشد اما بر

 نقطه افتراقی بین مصادیق رعایت کرامت و رعایت مصلحت انسان وجود ندارد. 

 ضمن ابطال وجود نسبت عموم و خصوص مطلق یا من ،با عنایت به مطلب فوق

 شودثابت مینسبت تساوی  ،رعایت کرامت و رعایت مصلحت انسانمصادیق بین وجه 

رفتار  ،اهل خرد مثلاً .وجود دارد و شواهد فراوانی در مدح و ذمّ عقلایی بر این مطلب

پزشک جراح را در قطع کردن دست و پای انسان برای نجات جان او مدح کرده و 

این عمل را  ،در حالی که در شرایط عادی .بینندمصداق رعایت مصلحت و کرامت او می

توان گفت که اهل خرد هر گونه نند. و لذا میدامذموم و بر خلاف کرامت و مصلحت می

رعایت مصلحت انسان را نوعی ارزش نهادن و کرامت دادن به انسان شمرده و هر رعایت 
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دانند و برای همین بینند و این دو را ملازم هم میکرامت را به رعایت مصلحت انسان می

 در مصادیقشان با هم مساویند.

وان از راه مصادیق عقلایی کرامت پی به مصادیق تبا بیان فوق معلوم شد که نمی

واقعی ببریم. و ای بسا که مصلحت واقعی انسان در این است که مصادیق عرفی کرامت 

را فدای تحصیل برخی کمالاتی کند که در واقع در مسیر رعایت کرامت انسان است در 

که از زندگی آخرت  ها پی ببرد. و فقط خداوند متعال استتواند به آنحالی که خود نمی

داند که مصلحت واقعی او در انجام کدام انسان و همه ابعاد وجودی او خبر دارد و می

 عمل است اگر چه در ظاهر و در نظر عرف بر خلاف کرامت باشد.

 واکاوی حکم عقل در شناخت مصادیق کرامت واقعی انسان .2–2

تواند رعایت مصلحت آیا دلیل عقل میبعد از اثبات تساوی بین مصادیق رعایت کرامت و 

 ،به حکم عقل عملی با شناخت مصداق مصلحت واقعی به مصادیق کرامت دست یابد؟

به مصلحت بوده و انجام آن برای انسان مطابق با کرامت  ؛قطعا هر چه که حسن ذاتی دارد

 و هر چه که . و به اقتضای ذاتی بودن آن هرگز مخالف با حسن و مصلحت نیست.است

. و به اقتضای ذاتی بودن، مخالف با مصلحت و مخالف با کرامت است ؛قبح ذاتی دارد

شود. در نتیجه با حکم عقل در مورد حسن و هرگز از قبح و خلاف مصلحت جدا نمی

توانیم به عناوین کلی رعایت کرامت قبح برخی عناوین کلی مثل عدل و ظلم، قطعا می

عدالت همیشه دارای حسن است و در هیچ شرایطی  پی ببریم. مثل اینکه بگوییم رعایت

دهد. )حسن ذاتی دارد( پس همیشه رعایت عدالت از مصادیق حسن خود را از دست نمی

حسن یا قبح ذاتی در  رعایت کرامت است اگر چه به ظاهر به ضرر یک طرف باشد. و

 تواند عنوان دیگری بر خلاف حسن یا قبح بگیرد.هیچ شرایط نمی

توان می نیز آیا در مورد رفتار انسان در مصادیق جزئی ال این است کهاکنون سؤ 

مثلا آیا در مورد قطع کردن  ؟گفت که این مورد خاص دارای حسن و قبح ذاتی است

توان گفت به طور مطلق دارای قبح ذاتی است و در نتیجه در هر عضو بدن یک انسان می

ه دارای مفسده بوده و همیشه بر خلاف تا از این راه بگوییم همیش شرایطی قبیح است؟
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در برخی شرایط قطع کردن عضو دانیم که پاسخ منفی است زیرا میقطعا  کرامت است.

. و اگر قبح ذاتی پس قبیح نیست دارای مصلحت است موجب نجات اوست و انسان

بنابراین عقل جز در مورد عناوین  کرد.داشت حکمش با عروض شرایط خاص تغییر نمی

تواند حسن و قبح ذاتی را درک کند. و این همان است که اهل حکمت ادراک میکلی ن

 (207، ص9ج، 1981دانند. )صدرالدین شیرازی، منحصر در ادراک کلیات می عقلی را

توانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا از نگاه عقل، مصادیق عرفی برای اکنون می

 تواند بر خلاف آن باشد؟کم شرعی نمیکرامت دارای مصلحت واقعی است تا بگوییم ح

بر اساس قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، اگر در جایی که دلیل معتبر، 

دانیم می خبر از وجود یک حکمی بدهد که مخالف مصداق عقلایی رعایت کرامت باشد؛

 که عقل فرض این که مصلحت واقعی در مفاد آن دلیل و رعایت آن حکم است. و با

 ؛در زندگی دنیا و آخرت خبری داشته باشد آن و آثار حکم تواند از واقعیات آننمی

فلان حکم  تواند بگویدچگونه عقل انسان بدون آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی می

مطابق کرامت انسان است؟  عقلایی واقعا مصداقفلان  شرعی واقعا مصلحت ندارد. یا مثلا

. و اما بنای عقلایی در ادامه بررسی روشن است که عقل در این ساحت راهی ندارد

 شود.می

 واکاوی بنای عقلایی در شناخت مصادیق کرامت واقعی انسان .3–2

آیا بعد از نارسایی عقل در شناخت مصادیق جزئی رعایت مصلحت و کرامت انسان، 

گونه که شف از کرامت و مصلحت واقعی باشد؟ یعنی همانتواندکابنای عقلایی می

از بنای عقلایی در عمل به آن پی به نظر شارع  ظواهر با استفادهاصولیان در مورد حجیت 

بگوییم در مورد مصادیق کرامت هم بنای عقلائی  ؛کنندبرده و حجیت آن را کشف می

مقدس نظر شارع  د. ومقدس دار نشان از اعتبار آن از نظر شارع ،در رعایت کرامت انسان

و در نتیجه کاشف از مصداق رعایت مصلحت واقعی مصداق رعایت  هم کاشف از

به شناخت مصداق واقعی کرامت از توانیم با بنای عقلایی می . پساستکرامت واقعی 

  رسیم.بنظر شارع مقدس 
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قعیات پیداست که سوال فوق در مورد قوانین بشری نیست که تابع اعتبارات و وا

های پنهان برای آشکار شده برای انسان و متوقف بر توافقات خودشان است و به واقعیت

و نیز در مورد عناوین کلی حسن و قبح ذاتی مثل مصلحت داشتن  .بشر کاری ندارد

چون بحث ما در مورد مصادیق جزئی برای این امور  .ظلم نیستداشتن عدالت و مفسده 

 است. 

در علم اصول فقه ثابت شده است که بنای عقلا که گفت  باید در پاسخ به سؤال فوق

برای کشف از نظر شارع محدودیت دارد و فقط در مواردی که شارع با مکلفان دارای 

باشد و ردعی از جانب  (علیهم السلام)اتحاد مسلک باشد و متصل به زمان معصومان 

 ق،1409خراسانى، . )دتواند کاشف از نظر شارع مقدس باشمی ؛ده باشدرسیایشان ن

ق، 1429اصفهانى، ؛ 110ص، 2ق، ج1420عراقى، ؛ 609ص ق،1418حائرى، ؛ 281ص

 .از جهاتی این شرایط آماده نیست ،در محل بحث ما این در حالی است که. (249ص، 3ج

 کنیم:و ما فقط یک جهت اصلی را در ذیل بیان می

کرامت انسان را در مقام ثبوت قبلا گفتیم محل بحث ما در مورد فعل شارع است که 

در مقام ثبوت خواهیم با شناخت مصداق کرامتی که و ما می .شریعت لحاظ کرده است

در این صورت روشن است که شارع مقدس  .لحاظ شده است در مقام اثبات استفاده کنیم

هرگز  ،در شناخت کرامت واقعی و مصادیق واقعی آن و لحاظ کردن آن در جعل شریعت

و اصلا این مورد با مورد حجیت ظواهر همسان  .خرد دارای اتحاد مسلک نیست با اهل

شارع نیز مانند عقلای جهان برای انتقال مراد خود باید از  مورد ظواهر،زیرا در  .نیست

 بر خلاف .ظواهر الفاظ استفاده کند و در این جهت با همه عقلا متحد المسلک است

حکم شریعت که شارع مقدس بر اساس علم و تشخیص مصادیق کرامت و لحاظ آن در 

در حالی که عقلای  .کندآگاهی نامحدود خود و بر اساس مصالح و مفاسد واقعی عمل می

ها فقط به میزان واقعیت آشکار جهان به جهت نقص و ناتوانی از شناخت همه واقعیت

کنند. بنابر یشده و با لحاظ زندگی این جهانی و یا به مقدار اعتبار شده عقلایی عمل م
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دانند پی ببریم که توان از اینکه مصداقی را عقلای جهان مطابق کرامت انسان میاین نمی

 شارع هم همان را لحاظ کرده است. 

در مواردی که شارع مقدس متحد المسلک نیست حتی اگر بنای عقلائی به زمان 

تواند کاشف د نمیمتصل باشد و ردع و منعی انجام نشده باش (علیهم السلام)معصومان 

. زیرا همین مقدار که با عقلا متحد المسلک نیست برای نسبت ندادن از نظر شارع باشد

 آن به شارع مقدس کافی است.

 انحصار شناخت مصداق کرامت واقعی در بیان شرعی .4–2

روشن  واقعی مصلحتمصادیق رعایت کرامت با رعایت پس از این که رابطه مصادیق 

؛ و نیز پس از بررسی اعتبار عقل و شد و گفتیم که رابطه تساوی بین این دو وجود دارد

توان دریافت که تنها راه شناخت بنای عقلا در مورد شناخت مصادیق مصلحت واقعی، می

مصادیق رعایت مصلحت واقعی و در نتیجه تنها راه شناخت رعایت مصادیق واقعی 

 بات این مطلب به شرح ذیل است:کرامت، بیان شرعی است. اث

 یا مبتنی بر مصالح واقعیتواند باشد: چند نوع می کرامترعایت مصادیق  شناخت

)نوع اول( یا مبتنی بر عرفی است؛  آداب و رسوممثل  نیست و صرفا بر اساس اعتباراتی

یا مبتنی بر حسن و قبح عقلی  دو حالت دارد: در این صورت که مصالح واقعی است

)نوع  ؛است بیان شارع مقدسدر این صورت یا مبتنی بر  که ،)نوع دوم( یا خیر است؛

مثل نوع دوم است که دلیل عقلی باشد و نه مثل نوع  )نوع چهارم( یعنی نه سوم( یا خیر

که بر اساس بنای سوم است که دلیل شرعی باشد. بلکه غیر از این دو است اعم از این

سلیقه شخصی غیر عقلی باشد. با تقسیم ذکر شده که که بر اساس عقلایی باشد یا این

اثبات مورد،  چهاردر این  عقلی انحصاراست؛ بین نفی و اثبات  یک تقسیم دورانی

 شود.می

در مورد مبانی استنباط حکم شرعی هیچ کارآیی ندارد. زیرا مبنای احکام نوع اول 

ارآیی دارد که هر دو خارج شرعی فقط مصالح واقعی است نه اعتباریات. اما در دو مورد ک

از مبانی استنباط حکم شرعی است: یکم؛ در مورد حکم وجوب رعایت احترام و کرامت 
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 انسان که به عنوان موضوع حکم شرعی که از موضوعات عرفی است کارآیی دارد. دوم؛

 از آنجا که غیر از مصالح واقعی . بنا بر اینبشری کارایی داردموضوعه در مورد قوانین 

 شود.باشد نوع اول ازمحل بحث خارج می شرایع دینی مبنای تواندینم

نیز با توجه به آنچه در بحث واکاوی حکم عقل در شناخت مصلحت واقعی  نوع دوم

فقط در قالب عناوین کلی برای عقل انسان قابل قبول نیست. زیرا حسن ذاتی  بیان شد؛

و اما در مورد مصادیق  آن و مصلحت داشتن عدالت حُسن رعایت قابل درک است مثل

)مثل قطع دست دزد در شرایط مخصوص( در این گونه موارد، علم به وجود یا  جزئی

 عدم مصلحت واقعی و حکم به حسن و قبح ذاتی از توان عقل خارج است.

نوع چهارم نه عقلی است و نه شرعی. و در نهایت ادعایی عرفی و عقلایی در مورد 

قابلیت کشف از نظر شارع را ندارد و خودش هم به  مصلحت انسان است که گفتیم

 تنهایی اعتباری ندارد.

تنها نوع سوم است که قابل اعتماد است و آن بیان شرعی است. و مصداق کرامت 

یکی راه مستقیم بیان  .واقعی انسانی از طریق بیان شرعی با دو راه قابل دسترسی است

که  دوم راه غیرمستقیم بیان شرعی ت.که مشخصا تعیین کند چه چیزی کرامت اس شرعی

تکالیف و اعتباراتی را برای عمل کردن انسان مشخص کند که با توجه به تبعیت احکام 

از مصالح و مفاسد واقعی معلوم است که همیشه به مصلحت انسان است؛ حتی اگر انسان 

ت که نتواند تشخیص دهد. در نتیجه به دلیل تساوی رعایت مصلحت با کرامت باید گف

 همیشه منطبق با کرامت انسان است.

در مورد احکام الهی بر اساس علم بی پایان الهی است. و به انسان  کرامترعایت 

که موجب کراهت و  با ظاهری خشن احکامی مثل جهاد گاهیصراحت قرآن کریم 

مجازات (. احکامی مثل 216/هبقرناراحتی انسان است؛ اما به خیر و صلاح او است)

که به مقتضای »أَنْتُمْ کَالْمرَْضَى وَ اللَّهُ است  سخت ،دارویی تلخ و جراحی چونان اسلامی

سوی مولای از  رأفت طبیبانه( با 42، ص1جق، 1403، طبرسىرَبُّ الْعَالَمِینَ کَالطَّبِیبِ« )

علم و حکمت الهی عدل الهی و بر اساس به مقتضای  سان، احکام الهیحکیم است. بدین
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با نگاهی نامتناهی در افق زندگی ابدی انسان در دو جهان و متناسب با همه ابعاد وجودی 

 و مراتب صعودی انسان بناگذاری شده است.

 باطنقدی بر تفصیل در نقش مصادیق عقلایی کرامت در استن .3

در طرفداری از معیار بودن کرامت مورد نظر عقلا در استنباط حکم  ،چه بسا کسانی

بگویند اصل بر این است که مصادیق عرفی کرامت در استنباط فقهی مورد توجه  ،شرعی

چون  .ها حکمی را به عنوان حکم شرعی قلمداد کردتوان بر خلاف آنقرار گیرد و نمی

شود ولی اگر دلیل قطعی ر خلاف کرامت انسان شمرده میچنین حکمی ب از منظر عقلایی

که شارع مقدس بر خلاف مصادیق عرفی و عقلایی کرامت حکم داده  یا معتبر داشتیم

 .مصلحت داشته است زیرا حتما باید پذیرفت است

توجیه این نظر آن است که بنای عقلایی در صورتی که ردعی از جانب شارع ثابت 

در نتیجه فقط در مواردی که دلیل معتبری بر خلاف بنای  .حجیت دارد ؛نشده باشد

که  یباید مطابق با بنای عقلایی حکم داده و عمل کنیم و در موارد ؛ی وجود نداردیعقلا

دلیل معتبری بر حکم شرعی دلالت کرده و مفاد آن بر خلاف مصادیق عرفی کرامت باشد 

 توان به بنای عقلایی استناد کرد. نمی این دلیل به عنوان ردع شرعی است و دیگر

دچار اشکال  ی نیزدیگر جهاتو از  ناسازگار بوده کرامت این سخن با اصل بودنِ

 است:

اولا: اصل بودن کرامت در نظر مدعیان آن به این معناست که اصل و اساس را در 

شرعی، کرامت احکام شرعی بر کرامت بگذاریم و سخن نهایی و ملاک پذیرش در احکام 

در نتیجه معیاری برای شناخت احکام معتبر از غیر معتبر است و ثمره اصلی  .انسان است

این اصل در مواردی است که دلیل معتبری برای حکم شرعی وجود داشته باشد و اصل 

وگرنه اگر دلیل معتبری بر اثبات حکم شرعی وجود نداشته باشد  .کرامت آن را دفع کند

شود چه اصل کرامت را بپذیریم چه نپذیریم. اما این اصلی که در نمی ثابت حکمی اصلا

دلیل شرعی نتیجه دارد و عینا همان سخن  اندر موارد فقد تنها ؛سخن فوق ادعا شده است

 و نظر جدیدی نیست. است که در ابتدای مقاله آوردیمامام شافعی و پیروانش 
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زیرا  ؛یق کرامت هیچ فایده ای نداردثانیاً: این تفصیل در مورد عنوان کرامت و مصاد

حتی اگر مخالف مصداق عقلایی کرامت باشد طبق  در مواردی که دلیل معتبر وجود دارد

 .هیچ اثری ندارد باید حکم مخالف کرامت پذیرفته شود و مصداق عقلایی کرامت فرض

 داشته بودن را دلیل قابلیتو در مواردی که دلیل معتبر وجود ندارد اگر بنای عقلایی 

که مورد  مصداقیخود آن  ؛ بلکهکه در این صورت عنوان کرامت موضوعیتی ندارد باشد

به دلیلی که  ییو اگر بنای عقلا .شودبنای عقلایی است به عنوان حکم شرعی ثابت می

تاثیر است و آفرینی کند در این صورت بنای عقلایی بیقبلا توضیح دادیم نتواند نقش

 حتی اگر دلیل شرعی بر خلافش وجود نداشته باشد. ؛ابت کندتواند حکمی را ثنمی

در مورد از آنجا که مبنای تفصیل مذکور بنای عقلایی است با توجه به مطالبی که ثالثاً: 

 در همین مقاله بیان شد تفصیل مذکور توجیه مقبولی ندارد.بنای عقلا فقدان حجیت 

کر شده و نیز در آیات و روایات سوره اسراء ذ 70رابعاً: کرامت انسان که در آیه 

دانیم که امور امتنانی قابل و می .دیگری اشاره شده است از نوع امور امتنانی است

اگر مصداق کرامت را در پس ها خلاف امتنان است. چون تخصیص آنتخصیص نیستند 

 بنای عقلایی، مصادیق کرامتشناخت مورد  این بیان شرعی از نوع عقلایی بدانید و در

توانید در موارد وجود دلیل شرعی برخلاف مصادیق عقلایی، قائل به نمی اصل بدانید؛ ار

ف امتنانی بودن کرامت است و اگر بگویید که بر خلا تخصیص آنتخصیص شوید. زیرا 

به زیرا این موارد از باب اخراج تخصیصی نیست بلکه از باب خروج تخصصی است 

در این  ؛اساسا حکم شرعی برخلاف کرامت نیستفهمیم که شهادت دلیل شرعی می

عین عقلایی بودن مصادیق کرامت و صورت باید گفت که این سخن منتهی به تخطئه 

 بنای عقلائی در تشخیص مصادیق کرامت است.اصل بودن نپذیرفتن 
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 گیرینتیجه

 کرامت انسان به معنای شرافت و حیثیت خاص انسانی گاهی به عنوان موضوع تکلیف -1

وجوب رعایت کرامت انسان در فقه اسلامی مورد توجه است. و گاهی در جایگاه رفیعی 

در رتبه فلسفه احکام شرعی مورد توجه است که احکام الهی به سبب وجود کرامت ذاتی 

 انسان جعل و ابلاغ شده است. 

در این مقاله بحث در مورد نقش استنباطی کرامت مربوط به جایگاه فلسفه حکمیِ  -2

گر حکم فقهی باشد؛ به دنبال که بیانرامت، یک بحث اصول فقهی است زیرا بدون اینک

بررسی رابطه رعایت کرامت به عنوان فعل شارع در مقام ثبوت شریعت با مقام اثبات 

شریعت است. و این مقاله در پی بحث از ملازمه بین کرامت انسان و جعل حکم شرعی 

 اخت مصادیق دارای ملازمه مذکور است.های شنمتناسب با آن و بررسی راه

به دلایل ذیل استفاده از بنای عقلایی در شناخت مصادیق کرامت در استنباط فقهی  -3

 ناکارآمد است: 

اولا: مصداق رعایت کرامت در عرف عقلا با مصادیق کرامت از نظر شارع مقدس و 

ه عقلا در بین خود، در مورد فعل شارع با مخلوقاتش، فرق دارد و چنین نیست که هر چ

 خلاف کرامت بدانند؛ در مورد فعل شارع هم صادق باشد. 

ثانیا: رعایت کرامت همواره با رعایت مصلحت واقعی همراه است و انسان از شناخت 

 مصلحت در هر دو جهان ناتوان است. 

ثالثا: بنای عقلایی از کشف مصادیق مصلحت واقعی انسان که در احکام شرعی رعایت 

ست؛ عاجز است. زیرا شارع مقدس در تشخیص مصلحت انسان، با عقلای جهان شده ا

توان به مصداق واقعی کرامت که دارای مسلک مشترک نیست. در نتیجه با بنای عقلا نمی

 در جعل احکام شرعی لحاظ شده است دسترسی پیدا کرد.

رعی در مورد علاوه بر بیان مستقیم شرعی در تعیین مصداق کرامت، استفاده از بیان ش

احکام الهی برای شناخت مصداق کرامت واقعی، کافی است. زیرا دلیل معتبری که بر 

وجود حکم شرعی دلالت کند، طبق قاعده تبعیت احکام از مصلحت واقعی، بیانگر وجود 
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مصلحت واقعی است که بر عقل و عقلای جهان پوشیده است. و از طرفی ثابت کردیم 

یق مصلحت، یکی است. در نتیجه با دلیل حکم شرعی معلوم که مصادیق کرامت با مصاد

   شود که واقعا رعایت کرامت و مصلحت انسان در عمل به آن حکم است.می
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